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 دیوانسالاریایده دولت، و استبداد حکمرانی، 

 مجتبی عبدخدایی

 کیده : چ

در این گیری از عقل جمعی و آزادی بنا نهاده شده است. بهره مشارکت، در خرد حکمرانی، کارآمدی دولت بر بنیان

است و   اساس نظام و خِرد دولتهای ضیعف محوریت مناقشات حول بنیان  این سوال مطرح است که چرا در کشورقلمرو  

های زنیو چانه مناقشاتگیری است؟ در حالی که در کشورهای قوی ریزی و تصمیمکمتر در قلمرو سیاستگذاری، برنامه

و مناقشه   چالش که اساس حاکمیت بر آن بنا نهاده شده است کمتر مورد    عقلانیتیحول محور تصمیمات و سیاستها بوده و  

با روشی تحلیلی به تفکیک دو نوع عقلانیت، یعنی عقلانیت پایه و عقلانیت سیاستگذاری پرداخته و بر این نوشتار  است؟

گیری اقتدار یک کشور منوط به آن است که عقلانیت پایه، ایده دولت و مسائلی که حول آن این باور است که شکل

مقابل مسائلی که در حوزه عقلانیت سیاستگذاری و زنی و چالشهای روزمره بدور مانده و در یابد از میدان چانهشکل می

منجر به اتخاذ  ری از خرد جمعی بیشتر انجام پذیردگی منافع ملی است هر اندازه محل کاوش مدام و گسترده و با بهره

تصمیمات و سیاستهای بهینه خواهد گردید. با این وجود در کشورهای ضعیف هم دستگاه اجرایی و بوروکراسی و هم 

از سنخ نخست محدود کرده و  ین نظام با انگیزه متفاوت تلاش دارند تا معرکه گفتگو و تضارب آرا را به مسائلدشمنا

مسائل از سنخ دوم را از دسترس مشارکت جمعی خارج سازند. در نتیجه ایده دولت تضعیف گردیده و از سوی دیگر 

راه را بر دیکتاتوری دستگاه  و گردد،ز خرد جمعی میبهره اگیری بیتصمیمات حوزه منافع ملی، سیاستگذاری و تصمیم

 .سازدمی همواربوروکراسی و تضعیف نظام 

 : خرد حکمرانی، ایده دولت، استبداد، عقلانیت، منافع ملی . واژگان کلیدی

 مقدمه : 

رو تحقق شکل گرفت؛ ازاین انقلاب اسلامی بر بنیان دو رکن یعنی استقلال از بیگانگان خارجی و آزادی از استبداد درونی  

سالاری بر اساس دولت یا دولت مدنی مبتنی بر مردم   ـگیری ملت  جمهوری اسلامی افقی فراتر از دولت مدرن، بلکه شکل

بیگانه و حفظ تمامیت و بعد بیرونی حاکمیت های طلبد؛ به همان میزان که استقلال، مداخله قدرتتعالیم اسلامی را می

های چندصدساله این ملت است، در تحقق است، حفظ آزادی به عنوان گوهری ارزشمند که ثمره مجاهدتحایز اهمیت 

گاه در روند غالب جریان انقلاب اسلامی، برداشت سطحی از دولت قوی امری مهم و کلیدی است. با وجود این هیچ

دی و تضییع حقوق دیگران مطرح نشد، بلکه های فرپردازانه برای کامجوییآزادی به منزله صرف شعار یا رویای خیال

های آن ترین لایههای چندصدساله خودکامگی دست و پنجه نرم کرده بودند، خواستار آزادی در عمیقملتی که با پیامد

ترین وجه بودند. در خرد حکمرانی، آزادی بر فلسفه خاصی بنا نهاده شده است که بر پایه آن کارآمدی نظام به مناسب

گیری از عقل جمعی در فرض اساسی دارد: نخست لزوم مشارکت و بهرهاین بنیان دو پیش  .شودتأمین میممکن 



های ناشی از کشیدن بار مسئولیت پیامددوشگیری و گزینش مجریان لایق؛ دوم لزوم بهریزی، تصمیمسیاستگذاری، برنامه

 ها توسط مردم. ها و گزینش انتخاب

ها ها، برنامههای مشارکت یا اعتراض خود به سیاستدین دیکتاتوری شاهان خلاصی جسته است، اگر نتواند فراملتی که از 

ناچار دستخوش خودکامگی دستگاه اقدامی دولتمردان را نهادینه کند، بهگی و بیبرنامهسیاستی، بیاقدامات یا بی

شود که مقابله فل جناحی و باندی میاقتدارطلبی سرکوبگرانه محهای اجرایی دولت یا ابروکراسی و دیکتاتوری نقابدار رده

مراتب دشوارتر از مبارزه با خودکامگی سلاطین است و درنهایت حکومتی را رقم خواهد زد که از درون دچار با آن به

 .استزوال و ناکارآمدی 

نظام یک کشور بر آن استوار گردیده و بنیان ای که اساس گیری و تقویت ایده دولت و عقلانیت پایهاز سوی دیگر شکل

متزلزل و  ینظام ،گیرد اگر بر اساس باوری عمیق و بر اساس اجماع فکری جامعه صورت نپذیردملت حول آن شکل می

که بصورت دائم بقای او از درون و بیرون با چالش مواجه خواهد بود و جایی برای بهینه  دولتی ضعیف را رقم خواهد زد

سؤال اساسی این است که چرا در . حال ایند مشارکت جمعی در سیاستگذاری و تصمیمات باقی نخواهد ماندسازی فر

است و کمتر در قلمرو  رد دولتمناقشات حول بنیان اساس نظام و خِگفتگوها، چالشها و های در حال توسعه بیشتر کشور

شورهای توسعه یافته وضعیت بالعکس بوده و مباحث در حالی که در کگیری است؟ ریزی و تصمیمبرنامه ،سیاستگذاری

 های حول محور تصمیمات و سیاستها بوده و خرد نظام و حاکمیت کمتر مورد بحث و مناقشه است. و چانه زنی

 گیریتصمیمتفکیک میان دو نوع عقلانیت، یعنی عقلانیت پایه و عقلانیت سیاستگذاری و روشی تحلیلی به این نوشتار با 

ی که مسائلگیری اقتدار یک کشور منوط به آن است که عقلانیت پایه، ایده دولت و شکلاست که بر این باور پرداخته و 

ی که در حوزه عقلانیت مسائلدر مقابل زنی و چالشهای روزمره بدور مانده و از میدان چانه یابدحول آن شکل می

بیشتر انجام پذیری بهره گیری از خرد جمعی  گسترده و با ،محل کاوش مدام سیاستگذاری و منافع ملی است هر اندازه

در کشورهای ضعیف هم دستگاه اجرایی و  با این وجود. منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاستهای بهینه خواهد گردید

سائل از سنخ نخست بوروکراسی و هم دشمنان نظام با انگیزه متفاوت تلاش دارند تا معرکه گفتگو و تضارب آرا را به م

محدود کرده و مسائل از سنخ دوم را از دسترس عقلانیت و مشارکت جمعی خارج سازند. در نتیجه ایده دولت که بنیان 

بهره از گیری بیعقلانیت پایه است تضعیف گردیده و از سوی دیگر تصمیمات حوزه منافع ملی، سیاستگذاری و تصمیم

گردد، راه را بر دیکتاتوری دستگاه بوروکراسی و در نتیجه تصمیماتی ضعیف میخرد جمعی گردیده و علاوه بر آنکه 

معنائی حکومتداری را بررسی پردازد. نخست تحولات سازد. این نوشتار در سه قسمت به این مهم میتضعیف نظام باز می

داری را مورد کاوش قرار داده و در گام اخر به بررسی مناسبات آندو و عوامل ، سپس جایگاه ایده دولت و مملکتنموده

 پردازد. چالش برانگیز در این مناسبات می

 

  و تحولات معنائی آن ـ حکمرانی  1

پذیرد؛ اما پیش و داری در دولت مدرن از طریق فرایندی سازمانی و در قالب نهادی به نام حکومت صورت میمملکت

کند، حایز داری را تعریف، تحدید و ساماندهی میبیش از شناخت ماهیت سازمانی آن، نوع خرد و عقلانیتی که مملکت

 اهمیت است. 



گرفت. این شد، تدبیر امور مختلف فردی اجتماعی را در بر میاست برداشت میتا پیش از قرن شانزدهم، معنایی که از سی 

ای از مسائل و موضوعات، از کنترل روحی فردی و هدایت خانواده گرفته تا مدیریت محله و شهر را امور طیف گسترده

 1و معنادار این هدایتگری  بخشی خاصمثابه جهتکردن و سیاست بهشد. به تعبیر فوکو، حکومت مساوی با هدایت شامل می

داری تاما از قرن شانزدهم مملک (2,2012Lemke:)؛شدمی2بود و گستره آن دربرگیرنده حکمرانی بر خود و دیگران 

و این برداشت سه مرحله تکاملی را طی کرد که در  ((Foucalt,1991,87 کردن تعبیر شدمعنای هنر اداره بیشتر به

 دولت تأثیری عمیق بر جای گذاشت:  ـگیری دولت مدرن و ملت شکل

داری بر مبنای نگاهی سرپرستانه به اتباع های امپراتوری، مملکتداری: در حکومتمابانه از مملکتنخست، برداشت قیم

ر از تحکیم دولت، بلکه سرپرستی و هدایت رعایا و دلسوزی درباره و رعایا شکل گرفته بود. وظیفه حکومت امری فرات

ورزیدند، انتظار پایه از حکومت بر اساس تحقق آنان بود. صرف نظر از اینکه در واقعیت چه میزان به این امر اهتمام می

اما در مقام عمل به  خیر و سعادت مردم و تعیین تکلیف تمامی مسائل و موضوعات زندگی فردی و اجتماعی بنا شده بود؛

حق و حقوقی مردم باقی برای ی یو جا شدهالرقاب ملت تصور انجامید و حکومت مالکمابانه از مردم میبرداشت قیم

 گذاشت.نمی

های مدرن، این اندیشه رواج یافت که داری مبتنی بر منافع دولت: از اواسط قرن هیجدهم و با تحکیم دولتدوم، مملکت

داری نماید که حداکثر استحکام، توانمندی، قدرت و امنیت را برای خود فراهم سازد تا در ای مملکتنهگودولت باید به

کشند، استحکام یابد. در این مرحله، دولت در سیاست داخلی به صورت نامحدود مقابل عناصری که بقای او را به چالش می

کرد و این دو ملازم یکدیگر شمرده جویانه عمل میرمداخلههای دیگر محدود و غی و در عرصه رقابت با دولت  ،و خودکامه

 شود:شدند. بر این اساس سه کار ویژه مهم برای دولت تعریف میمی

بخشی و استقلال دولت از طریق انباشت ثروت، تمرکز قدرت و افزایش جمعیت برای حفظ بقا در رقابت دایم ن الف( تعیّ

 ها.با سایر دولت

بخشی و سازماندهی دولت برای حفظ سلطه و سیطره گیری دولت پلیسی که به نوعی تجسمشکلب( مدیریت داخلی یا 

 داخلی بود.

ها که در اروپا و در قالب موازنه قدرت میان ج( لزوم وجود دستگاه نظامی و دیپلماسی برای حفظ استقلال و تکثر دولت

 دول غربی نمود یافت.

کند که »دولت قاعده و وابسته حکمرانی بر اساس عقلانیتی خاص« یاد میهمبهفوکو از این سه امر به عنوان »سه شیوه 

داری بر اساس منافع گفتنی است در این مرحله هرچند مبنای مملکت(  14ص،1392فوکو،)  قلمرو کاربست آن امور است«.

شد. با وجود این مبنای قانون امری فراتر از مصلحت دولت است، اما معیارها و حدود عملکرد دولت بر اساس قانون معیّن می

که ایگونهآن بود؛ به شد و دولت ملزم به رعیتدولت بود و بر اساس معیارهای حق طبیعی، اخلاقی یا الهی تعیین می

 انجامید.ای از بحران مشروعیت میگونهبهدولت گرفتن قانون از سوی نادیده 

داری به معنای فهم شیوه عقلانی حکمرانی داری مبتنی بر منافع ملت و محدودیت دولت : در این مورد مملکتسوم مملکت

هایی از سوی ردم است. بر این اساس لازم است خودتنظیمیکردن برای تأمین رفاه و منافع مو بهترین شیوه ممکن حکومت

 
1 The Conduct of Conduct 
2 Governing the Self and Others 



دولت و مردم صورت پذیرد و قاعده خودمحدودسازی خرد حکومتی به منزله خودتنظیمی عملی است. در این شیوه از 

 گیرد: های زیر مد نظر قرار میداری ویژگیحکومت

مشروعیت: در این معنا خروج یا انحراف دولت از  الف ـ معیار قرارگرفتن کارآمدی و مدیریت به عنوان ملاک اساسی

معیارهای عقلانیت، بیش از آنکه به معنای فقدان مشروعیت ناشی از عدول از معیارهای حقوقی مبتنی بر حق طبیعی، اخلاقی 

منافع دولت  شود؛ یعنی بر خلاف عقلانیت مبتنی برکفایتی در اداره امور تلقی مییا الهی باشد، به معنای ناکارآمدی و بی

که قانون ابزار محدودسازی و معیار سنجش مشروعیت عملکرد دولت بود، در عقلانیت خرد انتقادی، اقتصاد سیاسی ابزار 

گیری این ویژگی و کننده منافع و رفاه ملت« است. در شکلاین محدودسازی و به معنای »شیوه حکمرانی تأمین 

 داری نقشی بنیادین ایفا کرد.کتسازی آن نگاه اقتصاد سیاسی به مملنهادینه

های عمومی خود را تعریف و رعایت کند ب ـ دولت موظف است علاوه بر تعیین حدود رفتار مردم، وظایف و محدودیت 

 های مذکور امری فراتر از دولت است و ریشه در حق طبیعی یا حق الهی یا مبنای قراردادی دارد.منشأ محدودیت

نداشتن دولت یا سوءاستفاده از حاکمیت نیست، بلکه بر مبنای ولت صرفاً بیانگر موارد حقهای دج ـ چارچوب محدودیت

داری است؛ بدین معنا که دولت نباید بیش از حد حکومت کند یا گسترده معیارهای خرد انتقادی حکومت

 ( 26ـ21، 1392)فوکو،شود.

 

 داری:ـ ایده دولت و مملکت  2

های اعمال و رفتاری است ها و شیوهها، ارزشبلکه حاکی از وجود نگرش ،ز نهادهاستای اتنها بیانگر مجموعهدولت نه

ها و ای از مفاهیم، ارزش»دولت اندیشه یا مجموعه ،شود. به تعبیر وینسنتکه درنهایت از آن به »مدنیت« تعبیر می

 .شود« هایی آشکار میبه صورت نهاد هایی در خصوص زندگی اجتماعی است که بعضاًاندیشه

اند که ماهیت های دولت پیرامون این سؤال شکل گرفتهبر این اساس انواع مختلفی از تئوری (22و18،ص1371)وینسنت،

ها به ازآنجاکه دولت .توان نگریستمسئله از زاویه دیگری نیز میمستمر چیست؟ به این  دولت به عنوان قدرت عمومی

ای که آدمیان را به پذیرش دولت هاند، شناخت نقش ایدآمدهها دربی برای زندگی و حیات روزمره انسانصورت چارچو

یابد. تمایز میان دولت در معنای قومی، مدرن و مدنی آن اهمیتی اساسی می ،دکن و شکل خاصی از حکومت ترغیب می

های مبتنی بر جغرافیای سیاسی و سرزمین دولت مدرن پیوند های نژادی و طبیعی، در  دهد که در دولت قومی، پیوندنشان می

 ،. در این نگاهکنداساسی ایفا می  ینقش  یا ایده دولت  گیری عقلانیت و اراده جمعیو در دولت مدنی یا ملت ـ دولت شکل

ف حیات ضرورت و هددرباره یافته میان مردم همان فلسفه وجودی دولت یعنی ایده مشترک شکلایده دولت مقصود از 

ای میان مردم و موجودیت سیاسی ـ شکل خاصی از دولت و پذیرش زندگی ظل حاکمیت آن است که به عنوان رشته

و به مثابه جوهره، دهد میکند. ایده دولت ارتباط جامعه و دولت را توضیح اجتماعی و سرزمینی خاص پیوند ایجاد می

دارد. و دولت را به عنوان موجودی منظم، منسجم و پایدار باقی نگه می کندبنیاد و قلب هویت سیاسی دولت عمل می

ها و اندیشه و به صورت ماهیت ایده دولت بنیانی شناختی و ارزشی دارد که در فرایندی اجتماعی و بر اساس تبادل ایده

خاص دست  یهااف و ویژگیالاذهانی، جامعه به عقلانیتی جمعی در باب شکل و نوع خاصی از جامعه سیاسی با اهدبین 

ر فرایند منطقی د. است سازی سازمانی سیاسی چون دولتنهادینهبه منظور ترین گام مهمگیری ایده دولت یابد. شکلمی

به دیگر سخن  ؛سازی مقدم بر وجود ساختار فیزیکی و نهادی دولت استگیری ایده دولت، جامعه سیاسی و ملتشکل



های ها و ادراکبلکه هسته مرکزی جامعه را همان معیار ،س آن نیستأگیری دولتی در روجود جامعه منوط به شکل

هایی که جامعه با نظام تنبیه و پاداش با رویه  ؛استشده  های رفتاری مورد قبول  که تبدیل به رویه دهدبیناالاذهانی شکل می

به  ـ های فیزیکیروحی و روانی اجتماعی گرفته تا برخوردهای ها و واکنش از فشار ـ گیری از طیف وسیعی از ابزارهابهره

 .کنند شدن را طی و رعایتپذیراند که فرایند اجتماعیآموزاند و میآحاد جامعه خود می

نخست ایجاد سازمان  :حایز اهمیت استسازی سازمان سیاسی چون دولت نهادینه دربه دیگر سخن دو گام مؤثر 

رهبران   و  که این بدنه فراتر از زندگی پادشاه، ملکه، پرنس، سلطان، رئیس ایگونهبه  ،بدنه حکمرانیداری و طراحی  مملکت

اساسی در تداوم اقتدار توسط سیستم مشروع مستقل و  یباشد. این گامداشته یافتن ادامهتوان و فارغ از آنان نیز باشد 

ماند. می یکه با سقوط یک حکومت، نظام و دولت پابرجاچناناست؛ د یا جناح و حتی تمام دولتمردان غیروابسته به فر

که خمیرمایه است های جامعه ارزشو ها ها، آموزهیابی منسجمانه عقلانیتی برخاسته از ایدهتر شکلگام دیگر و بلکه مهم

یاسی و تشکیل دولت است و همان درنهایت پذیرش سلطه گیری جامعه سدهنده جامعه به سوی شکلتشکیل جامعه، سوق

 کند. هایی از نظام توجیه میتوسط آحاد جامعه و حق قانونگذاری جامع را به اشخاص یا بدنه

ند، اما جوهر و اساس موجودیت آن را او مظهر دولتنشان دهنده از دولت و مهمی  یمظاهر فیزیکی دولت اگرچه اجزا

و دوام بیاورند. این به معنای  کنند توانند کارسختی میهای حکومتی بهون ایده دولت، نهاددهند. بدتشکیل نمی

به هم دو  و این نیازمند است کننده های قوی حمایتنهادبه های حکومتی نیست، بلکه هر ایده دولت نهاد نداشتن اهمیت

اما جوهر  ؛( 108،ص1378)بوزان،اند« تفکیکی در هم فرورفتهقابلطور غیرها بهها و نهاد»ایده ینیاز متقابل دارند و به تعبیر

 نه فیزیکی.  ،آید که بیشتر جنبه اجتماعی ـ سیاسی دارددولت توسط ایده دولت پدید می

از حمایت داخلی و های در تبعید که مانند حکومت ؛ها ممکن است بدون سرزمین به حیات خویش ادامه دهنددولت

ها و بسیاری ملل آواره که ایده دولت را در بین خود زنده نگاه ها، فلسطینیالمللی گسترده برخوردارند یا همچون ارمنیبین 

تفکیک بوزان میان ایده دولت و  ( 80،ص1378)بوزان، معناست.ایده دولت، استمرار دولت بیوجود اما بدون  ؛اندداشته

تر درباره هدف انسان از تکامل مذهبی و فلسفی روحی های مهمایده". توجه استدرخور های مهم رمانها و آایدهدیگر 

های ها برای موجودیت افراد مثل ایدهولی این ایده  ؛های کهکشانی فراوان استهای دانش و ایجاد تمدنگرفته تا فتح صحنه

ها بدون ولی دولت  ؛های مزبور کنندکن است جان خود را فدای ایدهها مممربوط به موجودیت دولت بنیادی نیست. انسان

آمیز از لحاظ ادامه موجودیت در نظام رقابت  ،دهنده نداشته باشددهند. دولتی که ایده اتصالآنها به موجودیت خود ادامه می

           (85،ص1378)بوزان،."المللی مشکل خواهد داشتبین 

اهمیت جایگاه امنیتی آن را نشان داد. در  ،ایده دولت یکالبدشکافبا بوزان از جمله کسانی است که  ،اندیشمنداندر میان 

های ها در طیف قوی تا ضعیف است. بوزان در تبیین پیامدترین معیار ارزیابی و تعیین جایگاه دولتمهمایده دولت    ،نگاه او

و در چنین سازد میده دولت در اذهان مردم ماهیت و اساس دولت را نامطمئن فتادن اینی قایل است جا ضعف ایده دولت 

امکان انقلاب، جنگ داخلی و تجزیه دولت به عنوان واحد سیاسی   ؛توانند دوام بیاورندسختی میهای دولتی بهوضعیتی نهاد

و گیرد میها را بر عهده ولیتگیری از مشارکت مردم، یک جزء نهادی دولت همه مسئبهره یابد و به جایافزایش می

 ،ند. در چنین شرایطیاآن مسلط  برهای مسلح مجری قانون  که نخبگان دولتی و نهادنحویهب  ؛آیددولت حداکثری پدید می

ترین تهدید برای منافع و امنیت ملی به های حاکم بزرگد و نهادوشمیایده دولت با منافع نخبگان حاکم مساوی انگاشته 

شود و در درازمدت با خطر کاهش در چنین وضعیتی منابع دولت صرف حفظ خویش می ،آیند. افزون بر آنشمار می



محیط  ،هادولتدیگر فتادن ایده دولت در اذهان نیکه جاهمچنان ؛دشویافته روبرو میهای سازماندولتمنابع در مقابل 

شود. بر این المللی دچار اشکال میآمیز بین ت در نظام رقابتو موجودیت دولسازد میالمللی را برای دولت نامطمئن بین 

میزان مقاومت دولت در برابر تهدیدات بیرونی و  ،تر باشدیافته و منسجم یابیم هر اندازه ایده دولت رشداساس در می

در مقابل مشروعیت و  ؛یابدمیگیری از زور در داخل برای تثبیت نظام کاهش و بهرهاست  بیشترهای درونی پذیریآسیب

یابد. چنین دولتی با الگوی ملت ـ دولت تطابق نمود می یبیشترنمود قدرت دولت افزایش و میزان مشارکت مردم در آن 

 خواهد داشت.تری فزون

پوچ مانند هویت، نقش، حاکمیت، امنیت و منافع ملی دولت ـ ملت یی سخن از مفاهیم اساسی افزون بر آن در چنین فضا

میزان قابل قبولی از انسجام سیاسی ـ اجتماعی نبود های ضعیف به علت فقدان ایده دولت و دولتو بیهوده خواهد بود. 

یا  هانهادبرخی گمارند. بر این اساس های خود همت میبرای جبران ضعف درونی خویش به تقویت و گستردگی نهاد

یابد. در چنین رای آنها را بر عهده گرفته و دولتی متمرکز و بسته رشد میها و اجکلیه سیاستگذاری افراد درون حاکمیت

وضع و اجرای قوانین با بلکه منافع، امنیت و حاکمیت ملت از سوی حکومت  ،بودن مسائل دقیق نیستدامنه ملی ،حالتی

اص خارجی که در انفعال نسبت های خسیاست  های وسیع قانونی، کنترل شدید مردم و نهایتاًداخلی، رویکرد پلیسی، پیگرد

تلاش جایگزین گیرد و اطاعت جایگزین وفاداری و ترس ، مورد تهدید جدی قرار میشودگرفته میبه اوضاع داخلی 

های اجتماعی، تبلیغات و جنگ های مختلف اعم از فشارو دولت از طریق اجبار و اقناع با روش شودهمراه با رغبت می

ورت فیزیکی یا کاریزمایی یا اقتصادی یا با توجیهات و استدلالات عقلانی مردم را به اطاعت روانی، الزام مادی به ص

ه برددو عامل و منبع اصلی ایده دولت نام  بعنوان    دهندهجایگاه ملت و ایدئولوژی سازمان  در این میان  خواند.خویش فرا می

 . شوندمی

خصلت بینشی از نظر  . ایده دولت  تامل در آن حائز اهمیت استکه  است  درونی    ایناسازهنکته قابل توجه در بحث کنونی  

عقاید است. »ایده دولت، دیگر  عقاید در معرض تأثیرپذیری، نفوذ، پریشانی و حتی شکست از  دیگر  و عقیدتی آن همانند  

از طریق انحراف عقاید مورد تهدید واقع  به اندازه تهدید نظامیهای آن و حتی سرزمین دولت همگی ممکن است نهاد

طورمنطقی مستلزم انزوای شدید برای اجتناب از تأثیر سازی ایده دولت بهرو »ایمن ازاین ( 119،ص1378)بوزان، ؛شود« 

بر  ( 103،ص1378)بوزان،.منظور حذف و سرکوب منابع تهدید است« ه جویانه بهای ویرانگر یا اتخاذ سیاست سلطهنفوذ

  ( 102،ص1378)بوزان،  ؛انجامد«های از میزان مشروعیت میاین اساس تلاش برای امنیت ایده دولت »به سقوط قابل ملاحظ

یابد و این عرصه آزادی اندیشه و بیان به عبارت دیگر رشد و بالندگی ایده دولت در عرصه تعامل افکار جامعه تحقق می

رسان است. این ناسازه چگونه های آسیبایده دولت مستلزم جلوگیری از ترویج اندیشه از سوی دیگر امنیت .طلبدرا می

ها »ایدهداند: میاست؟ بوزان قدرتمندی، انسجام و فراگیربودن ایده دولت را تنها راه تثبیت امنیت این ایده  شدنیحل

هر دولتی که منابع خود را تنها مصروف حفظ  .هستندتر از فشار و زور برای حکومت صرفهبهتر و مقرونهای باثباتوسیله

ترتیب فشار ناشی   شود و بدین تر روبرو می یافتههای سازماندولتدر درازمدت با خطر کاهش منابع در مقابل    ،خویش کند

 .خود دارند« های قوی از هایی است که ایدهالمللی به نفع دولتآمیز آنارشی بین از تحول درازمدت و در شرایط رقابت

 ( 107،ص1378)بوزان،

تواند به تقویت نظام و دولت بینجامد که بر دوش ایده می آن است که تعاطی افکار در فضای آزاد هنگامی مساله مهم

به تعدیل  ،نشیندها در تعالی ایده دولت میهنگامی که محل مناظرات و گفتگودولت بنشیند و نه بر روی ایده دولت. 



ها بر روی ایده هنگامی که محل نزاع و گفتگواما  ؛انجامدها میبخشی جامعه و تقویت سازوکارها و انسجامطلبیقدرت

های آن نسبت به اصل جامعه سیاسی و بنیانیعنی هنوز جامعه به یک محل وفاق و اشتراک عقلانی  ،دولت متمرکز است

ای هستند که جامعه حول آن شکل عقلانیت پایهدد تخریب عوامل بیرونی در ص ،دست نیافته یا آنچه دست یافته است

بلکه فروپاشی جامعه سیاسی را  ،انجامدتنها به رشد و پیشرفت، انسجام و قوت نظام نمیچنین روند تبادلی نه گرفته است.

وی، تبادل آزاد های قدولتهمراه خواهد داشت. توجه به این موضوع نکته اساسی پاسخ به این سؤال است که چرا در  به

های ضعیف، آزادی دولتاما در  ؛کندد و به پیشرفت جامعه کمک میوشمیاطلاعات و آزادی بیان مانع از خودکامگی 

و مناظرات بر است ایده دولت شکل یافته  ،زیرا در جوامعی که دولت قوی دارند انجامد؟بیان به فروپاشی جامعه می

در جوامعی که ایده دولت در آن شکل اما  ؛سازنده و پیشروستجامعه رو ازاین  ؛اجتماعی استچگونگی اجرا یا گردش 

طورمتداول یابد و بهها بر ایده دولت تمرکز میمحل مناظرات و گفتگونیست، ای قوی برخوردار هیا از اید استنیافته 

و جامعه سیاسی و اساس دولت  شود  میتضعیف نظام  به  منجر  شوند و درنهایت  های رقیب نیز در این منازعه وارد میدولت

  شود.به چالش کشیده می

 

 ـ خودکامگی بروکراسی  3

های دمکراتیک زنی، چانههای قوی، تبادل آزاد اطلاعات و آزادی بیاندولتچرا در این سوال که  دربیشتر کاوش برای 

اما  ؛کندپیشرفت جامعه کمک میاتخاذ تصمیمات و سیاستگذاری بهینه و به ، دوشمیمانع از خودکامگی  علاوه بر اینکه

لازم است میان مباحث دو بخش گذشته با دو نوع عقلانیت   انجامد؟های ضعیف، آزادی بیان به فروپاشی جامعه میدولتدر  

 یعنی عقلانیت پایه و عقلانیت سیاستگذاری پیوند برقرار سازیم .

 لانیت سیاستگذاری : عقلانیت پایه و عق -3-1

بایست میان دو نوع از عقلانیت و جایگاه آن تمایز عقلانیت اجتماعی، بنیان توسعه و پیشرفت جامعه است با این وجود می

 قائل شد : 

اند که ای شکل یافتههای واقعی بر بنیان جامعه: ملتیا ایده دولت های بنیادین یک ملت. ساحت عقلانیت پایه و ارزش1

ای را رقم زده است، در گذر زمان به وجود آمده، نضج گرفته و قوت یافته است. آنچه بافت اجتماعی چنین جامعه

ها و سبک زندگی مشترک در کنار هم و انتخاب آگاهانه نسبت به ها گرایش ها، ارزشای از مردم با بینش هآمدن عدجمع

گیری عقلانیت عی است که عقلانیت پایه جامعه نام دارد. شکلاجتما ـنوع و شکل سازماندهی و مدیریت کلان سیاسی 

ها سال، بلکه قرنها تجربه جمعیتی است که با تلاش و مجاهدت های واقعی مبتنی بر جامعه، ثمره دهپایه و پدیدآمدن ملت 

اند، بلکه اساساً خود به مشترکات بینشی، ارزشی و گرایشی خاص نایل آمده و برای تحقق سبک زندگی خود مبارزه کرده

های جماعتی برای ها و رنجیافته از آن است که امور مذکور سمبل تلاشتقدس سرزمین، میهن، وطن و پرچم نشئت

جان آنان دارد و در اعماق های بنیادین ملت است که ریشه در بخشی به جامعه خویشتن است. عقلانیت پایه باورشکل

الباً در صدر قانون اساسی تجلی یافته است و در کشورهایی که حاکمیت کشورهایی که حاکمیت آن مردمی است، غ

اند و برخوردار از عقلانیت هایی که بر بافت اجتماعی بنا شدهملت .مردمی نیست، در فرهنگ بینااذهانی مردم ریشه دارد

باشند یا مبارزه آنان هنوز به ثمر ننشسته اند، اعم از اینکه حاکمیت را در اختیار گرفته هایی قوی و منسجمپایه هستند، ملت



اند و صرفاً بر مبنای شده پایههایی ساختگی قرار دارند که فاقد بافت اجتماعی و عقلانیت پذیرفتهباشد. در مقابل ملت

رو ازاین  .پاشنداند و از هم فرو میچنین اجتماعاتی به سادگی شکننده .اندمرزبندی استعماری کنار یکدیگر جمع آمده

ها و مجاهدات اند، چون این وضعیت ناشی از تلاشای دست یافتههایی که به چنین بافت اجتماعی و عقلانیت پایهملت

اند و این مانند و به بقا و تهدیدات آن حساسهای مختلف آنان بوده است، با تمام وجود در حراست از آن پابرجا می نسل

داری است که با خون و پوست مردم عجین شده های ریشهسات یک ملت باورقلمرو برای آنان دارای تقدس است. مقد

شود رو مباحث مرتبط با عقلانیت پایه حریمی تلقی میازاین . واز سوی دیگر بافت اجتماعی ملت را شکل بخشیده است

های فاخر علمی و توسط های روزمره به دور است و هر گونه بحث و مناظره درباره آن فقط در کانونکه از بحث و گفتگو

افکنی در قلمرو عقلانیت پایه ایجاد هر گونه بحث، مناقشه، چالش، تردید و شبهه .گیردنظران در میاندیشمندان و صاحب

طلبد. این گوهر کالایی نظران را مییک ملت، چون شکاف و تفرقه در بافت اجتماعی است، فرهیختگی و درایت صاحب

ای به معامله گذاشته شود، بلکه اساساً قلمرو عقلانیت پایه معیار بازار مناقشات بیاید و در هر مسئلهنیست که هرروزه به 

 گیرندگان است.ریزی است و خط قرمز نخبگان و سیاستمداران و تصمیمگیری و برنامهتصمیم ،صحت سیاستگذاری

سادگی به زی، تجربه، مبارزه و استقامت است؛ بهورعقلانیت پایه سازنده بافت اجتماعی جامعه ثمره صدها سال اندیشه

های حیاتی ملت است؛ از امور غیر قابل مذاکره و معامله ؛ در قلمرو ارزشرودسادگی از بین نمیدست نیامده است و به

ی حیاتی هاهای روزمره سیاسی محفوظ باقی بماند؛ گوهری است که تجلی ارزشزنیاست و باید از قلمرو مناقشات و چانه

گونه تغییر و دگرگونی در آن نیازمند تحول بنیادین فکری، ارزشی، فرهنگی و بخش آن است؛ هرجامعه و بافت انسجام

تر است؛ در غیر این صورت تر و مناسببخش اجتماعی مقبولروحی ملت است؛ همچنین نیازمند جایگزینی بافت انسجام

ای تلاش برای تغییر آن بدون چنین تحول و جایگزینیهر نوع انجامد. علاوه بر آن ومرج میبه فرو پاشی جامعه و هرج

   .گردده و تبدیل به امر امنیتی میشدخیانت به جامعه و تلاش برای براندازی نظام تلقی 

قلمرو ریزی: برخلاف ساحت عقلانیت پایه، مباحث مربوط به گیری و برنامه. ساحت سیاستگذاری و تصمیم2

زنی ورزی و چانهگیری نیازمند مشارکت عقلانیت جمعی، گفتگو، مناقشه، محاسبهریزی و تصمیمسیاستگذاری، برنامه

رو هر اندازه مباحث با شفافیت ورد و محاسبه بر اساس سود و زیان است؛ ازاین آها، منطق براست. منطق گزینش سیاست

تری درباره تر خواهد بود؛ ثانیاً اطلاعات جامعختهها پاولاً تصمیمات و سیاستبیشتر در معرض خرد جمعی قرار گیرد، 

یل به منافع یک سیاست آمادگی استقامت مردم برای نشود و  میزان سود و هزینه آن در معرض افکار عمومی قرار دارده می

ای هندازه مباحث این ساحت محدود به عدشود. در مقابل هر ایابند؛ ثالثاً منافع ملی و جمعی بیشتر رعایت میبیشتر می

های ویژه شود، اولًا اهای خاص و شورگیری محدود به مجامع بسته، باندخاص و معدود شود و سیاستگذاری و تصمیم

های پیدایش و گسترش ها، زمینهگیریبودن تصمیمرود؛ ثانیاً شفافیت و در بستهگیری از خرد جمعی از بین میامکان بهره

ها و اقدامات و اینکه آیا آورد؛ ثالثاً ارزیابی سیاستاد و ترجیح منافع فردی، حزبی و جناحی را بر منافع ملی پدید میفس

 شود.منافع ملی و جمعی در آن رعایت شده یا اغراض و اهداف دیگر سیاسی در آن مدخلیت داشته است، دشوار می

دارند، مباحث قلمرو نخست بافت اجتماعی جامعه را شکل بخشیده که مورد در کشورهایی که ثبات و کارآمدی سیاسی 

ورزان، هنرورزی هنرمندان و اهل فرهنگ و گیری است. اندیشه اندیشهاتفاق نخبگان و خط قرمز سیاستگذاری و تصمیم

مباحث قلمرو دوم محل  سازی و ارتقای عقلانیت پایه جامعه است؛ اماقانونگذاری قانونگذاران در خدمت تثبیت، نهادینه

ورزی و گفتگوی روزمره است. درست برخلاف آن وضعیت کشورهای ضعیف است؛ یعنی سازی، محاسبهمناقشه، چانه



نشینند. مباحث قلمرو نخست دائماً کالای مناقشات روزمره است. روشنفکران جامعه که با بافت جای هم میاین دو قلمرو به

 آیند؛ورزی در صدد تخریب و براندازی عقلانیت پایه بر میجای تثبیت و اندیشهاند، بهدهفکری متفاوتی با جامعه رشد کر

پرورانند. از سویی مباحث شوند که همواره ساز مخالفت با نظام را در سر مینشینانی میرو از جامعه گسسته، برج عاجاین از

ها فقط در انحصار چند ع از تعهدات و توافقات تا سالشود. اطلا گیری پشت درهای بسته انجام میسیاستگذاری و تصمیم

گیری منحصر ماند؛ تفکر و تأمل در مباحث سیاستگذاری و تصمیمدور مینفر بوده و حتی از دسترسی نمایندگان ملت به

جای آنکه ورزی و تفکر بههای اندیشهشوند؛ کانونشود و دیگران نامحرم تلقی میبه شوراها و مجامع و افراد خاص می

جای آنکه مراکز شود؛ نهادهای فرهنگی و تبلیغی بههای سیاستمداران میمحل گرم بحث و مناقشه باشد، عملًا تابع خواسته

ها مطلع ساخته و مردم را نسبت ها و فایدهها و تصمیمات، هزینههای مختلف باشند تا افکار عمومی را از سیاستنشر اندیشه

 شوند.ها و دولتیان میحکومتگاه سازند، در مقام عمل مجیزگوی شان آبه پیامد تصمیمات

 عوامل جابجائی جایگاه دو نوع عقلانیت :  -3-2

را چ نشینند؟جای هم میگردد و بهاکنون سؤال این است که چرا این دو قلمرو در کشورهای ضعیف جایشان عوض می

ها، به بحث و نظر درباره سیاستعمومی ها و گفتارهای مباحث روزنامه ،جای آنکه محافل روشنفکری و نخبگانیبه

تصمیمات و اقدامات بپردازند و با نقد و بررسی بر پختگی آن بیفزایند و مانع اتخاذ تصمیمات نادرست شوند، دایماً مباحثی 

محل بحث روزمره و عمومی آن  چون این امر که نظام  جمهوری باشد یا نباشد، اسلامیت آن تا چه میزان باشد و امثال

ای محدود و ههای بسته و به دست عدگیری در محافل خاص و اتاقدر مقابل مسائل حوزه سیاستگذاری و  تصمیم است.

دهند و فرصت تصحیح یک نظام را از به دست می  شود؟ در چنین وضعیتی دو عامل دستدر غیاب عقل جمعی گرفته می

 سازند.ها مواجه میچالش برند و آن را با بین می

اند قلمرو گیری حکومت: غالباً متصدیان اجرایی و مدیریت کشور مایلنخست، مسئولان سیاستگذاری و تصمیم

های دردسرساز گیری را در انحصار خود داشته باشند و از حوزه مشارکت خرد جمعی و اظهار نظرسیاستگذاری و تصمیم

کنند مباحث قلمرو دوم را به مباحث قلمرو نخست پیوند زنند و مشروعیت تصمیمات، رو تلاش میخارج سازند؛ ازاین 

خوبی به جایگاه و وجاهت مباحث عقلانیت را از مشروعیت نظام کسب کنند. آنان به  ی خودهاها و برنامهسیاست  ،اقدامات

، ، سیاستهاشده اجتماعی آنت پذیرفتههوجاتوانند با دانند اگر اقدامات خود را با آن گره زنند، میاند و میپایه آگاه

سادگی چالش علیه یک سیاست یا رو بهتصمیمات و اقدامات خود را از معرکه نقد، بررسی و ارزیابی رها سازند؛ ازاین 

و مخالفت با  ،اقدام را مخالفت با اساس نظام، مناقشه در یک برنامه را خدشه به اصول عقلانیت پایه و مورد قبول اجتماعی

ورزی در کنند و بدین وسیله زبان و فکر و حضور اندیشهمبر معرفی میغهای رؤسای قوای اجرایی را مخالفت با پی سیاست

نگرفتن از خرد جمعی سازند. طبعاً در چنین فضایی از یک سو بهرهگیری را منسد میقلمرو مباحث سیاستگذاری و تصمیم

ها و تصمیمات ناپخته اتخاذ شود و به علاوه شود سیاستورزی خردمندانه موجب میاسبهزنی و محو نداشتن مجال چانه

مردم و جامعه نسبت به تصمیمات توجیه نباشند و زیر بار مسئولیت انتخاب خود نروند و شکست هر سیاستی خدشه در 

ساز گیری زمینهستگذاری و تصمیمارکان عقلانیت پایه تفسیر شود. از سوی دیگر فقدان شفافیت و نظارت و انحصار سیا

 شود.رواج فساد در نهادها و افراد می

اند و در صدد فروپاشی اجتماعی و کلیت که با اساس عقلانیت پایه نظام مخالف ،دوم، دشمنان نظام: دشمنان یک کشور

های ملت را به پای تمامی دردسرآیند کمترین مسائل را با اصل نظام پیوند دهند و در صدد بر می ،اندانسجام یک ملت 



سادگی کنار شدن نادرستی آن بهعقلانیت نظام بنگارند. سیاستها، تصمیمات و اقدامات محل سعی و خطا هستند و با آشکار

زدن آن دو با همدیگر گره .ورزی و مجاهدت مردم استها اندیشهشوند؛ اما مباحث عقلانیت پایه ثمره قرنگذاشته می

راه برای دشمنان یک نظام است که با کمترین شکست یک سیاست یا برنامه، بطلان و کژی اساس نظام را ترین مناسب

نگرفتن از عقل جمعی زمینه اعتراض به اعلام کنند. بدیهی است که در چنین وضعیتی اولاً به دلیل فقدان مشارکت و بهره

وی دیگر به دلیل پیوند نادرستی که دولتمردان و دشمنان میان یابد. از سهای غلط افزایش میها، تصمیمات و برنامهسیاست

سادگی قابلیت تفسیر و مواجهه علیه اند، هر گونه اعتراض مردمی بهمباحث عقلانیت پایه و سیاستگذاری و... برقرار کرده

 بصورتی کنندمی تقویترا های ضعیف این دو عامل در کنشی متقابل همدیگر در کشور گیرد.را به خود می اساس نظام

ها صبغه مخالف با نظام گیرد و هر گونه اعتراض به شود هر گونه نقد، بررسی و ارزیابی تصمیمات و سیاستکه باعث می

 این امور به شورش و آشوب منجر شود.

جایگاه فاخر آن را بر این اساس از یک سو لازم است مسئولان مباحث قلمرو عقلانیت پایه و اساس نظام را ارج نهند و 

ها کاریحفظ کنند و از سوی دیگر اندیشمندان و فرهیختگان اجازه ندهند اصول عقلانیت پایه نظام خرج اشتباهات، کم

 های مسئولان اجرایی شود یا تصمیمات و اقدامات با قلمرو مشورعیت نظام گره بخورد.و غفلت

 نتیجه گیری : 

ف محوریت بیشتر گفتگوها، چالشها و مناقشات ی عهای ضچرا در کشورل یافت که این نوشتار در پاسخ به این سوال شک

گیری است؟ در حالی که ریزی و تصمیماست و کمتر در قلمرو سیاستگذاری، برنامه حول بنیان اساس نظام و خِرد دولت

های حول محور تصمیمات و سیاستها بوده و خرد نظام و در کشورهای قوی وضعیت بالعکس بوده و مباحث و چانه زنی

در این راستا با تمایز قائل شدن میان عقلانیت پایه نظام و ایده دولت از یکسو حاکمیت کمتر مورد بحث و مناقشه است؟ 

جایگاه ایندو عقلانیت در تغییر گیری و خرد حکمرانی از سوی دیگر به آسیب شناسی میمو عقلانیت سیاستگذاری و تص

 . در یک نگاه کلی می توان بیان داشت : یمکشورهای ضعیف پرداخت

سیاسی یک ملت و امری فاخر و گرانبهاست که به صورت متداول  ـترین عامل بافت اجتماعی مهمایده دولت ؛  اول

اما این ایده، در معنای واقعی آن، بر اساس یک فرایند طبیعی و تدریجی  ؛یابدقانون اساسی ملت تجلی میارکان آن در 

آنان ها تجربه بلکه قرن ،های طولانیها و تجارب تاریخی مردم است که طی دههها، ارزششکل یافته و انعکاسی از بینش 

هایی را کنار هم گرد آورده و برای ایده پیوندی بوده است که نسلرا تبدیل به جامعه و جامعه سیاسی ساخته است. این 

و رنج و درد و مشقت تحمل کرده و بر اساس خرد جمعی به این باور کرده و زندگی تحت لوای آن مبارزه آن تحقق 

ار خودی و رو معی ازاین  مدیریت کنند؛ تری زندگی جمعی خود رانحو شایستهه توانند باند که در پناه آن میرسیده

 است که ایشاخصههمچنین نظام است.  نیافتن ، میزان سلامت حکومت و مسئولان مملکت و ملاک انحرافخودیغیر

و  کندمسائل سیاسی مشخص میدیگر سازد، مرز مسائل تهدیدزا و امنیتی را از مهم متمایز میمسائل را از تر مهممسائل 

اصول، مبانی و ارکان ایده دولت با خون و  وفاداری، ازخودگذشتگی ملت و معیار مشروعیت دولت است. أدرنهایت منش

سادگی هم بر اساس زور و اجبار یا به ،دشوراحتی تحصیل نمیهکه برو همچنانازاین  ؛گوشت ملت عجین شده است

ناسب ایده دولت در اذهان مردم بنیان اجتماعی ملت م  نیافتن تکوین   رود.عوامل بیگانه از بین نمیبه دست  تصاحب سرزمین  

هر اندازه ملت به .  کندبیشتر می  تهاجم از بیرون را  هخطر فروپاشی از درون و ترغیب بزد،  سامیو اساس دولت را نامطمئن  

تماع سیاسی و ایده دولت در اذهان از جاافتادگی بیشتر برخوردار باشد بافت اجاهتمام ورزد حفظ و حراست از ایده خود 



تواند به دلایل مختلف تضعیف . در مقابل ایده دولت میخواهد داشت  پذیری کمتریو دولت آسیبشود  میتر  ملت قوی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: از جمله میشود که 

یا خلاصی از مناقشات  ،بودن در قبال عملکرد خویش در مبارزات سیاسی، دولتمردان برای خلاصی از پاسخگو الف ـ

. کنندیکسان تلقی ده و آندو را کنند عملکرد خود را با ایده دولت و مشروعیت نظام پیوند زرقبای سیاسی خود تلاش می

 تدریجهتا ب شوداز ایده دولت باعث می شتن گذا. این نوع مایهنظام جلوه دهند انعملکرد خود را مخالف  اندرنهایت مخالف 

 شود. شتهضعف مدیریت مسئولان به پای اساس نظام گذا

تا با  ندرا به مصاف رقیب آور بهاهای گرانکنند ابزاردان تلاش میدولتمر ،هازنیهای سیاسی و چانهوبستاندر بده ب ـ

ایده دولت و ابعاد  سوء استفاده از یاندر این م. پیدا کننداز پاسخگوئی راه حلی ساده برای خلاصی خود  کمترین هزینه،

 ترین امور است.هزینهو کم ترینهاآن گرانب 

معنا که ارکان ایده دولت که  بدین  ؛ارکان ایده دولت شکاف فکری وجود دارددرباره نخبگان و توده مردم گاه میان  ج ـ

جهان سوم که نخبگان دانشگاهی در  . این وضعیت  یستمورد پذیرش نخبگان ندهد،  میجتماعی توده مردم شکل  بافت ابه  

صورت نخبگان در مقابل پذیرفتن   ، امری رایج است. در این اندآن تحصیلکردگان جوامع غربی یا تأثیرپذیرفته از افکار آنان

و بروزرسانی   کردنتوجه به اینکه نخبگان فکری جامعه مسئولیت تئوریزهدهند. فراتر از آن با  ایده دولت مقاومت نشان می

دن ایده دولت را بر عهده دارند، در کرسازی و عملیسازی و الگوسازی عملی برای نهادینههای ایده دولت و نظاممؤلفه

 د.شوارآمدی روبرو میتدریج با چالش ناکباز زنند، ایده دولت به چنین وضعیتی اگر آنان از مسئولیت خود سر

به شود، میها شکاف نسلسبب های بعدی، علاوه بر آنکه انتقال ایده دولت به نسلدر کوتاهی  ،در برخی موارد -د 

 . انجامدهای آن میگسست اجتماعی و بحران

ن رکن دولت ملی تریمهمبخش اجتماعی و اساس ملت و ترین عامل انسجاممهماز رهگذر فوق، ازآنجاکه ایده دولت  

سازی و الگوسازی عینی و درنهایت نظامتثبیت، تقویت، بروزرسانی تئوریک، در مختلف اجتماع  هایاست، چنانچه قشر

و ثمره آن شود میکاری یا عدم توجیه فکری باشند، بنیان دولت ملی با چالش مواجه آن دچار کماز انتقال و حراست 

 های اجتماعی درونی و تهدیدات بیرونی خواهد بود. دولت ضعیفی است که دچار بحران

 ،ها، تصمیماتها، برنامهگیری از عقل جمعی و مشارکت ملی باید ملاک سیاستبهره  حکومت،در فرایند مدیریت  ،    دوم

سازی مشارکت مردم در ها و فرایندهایی برای نهادینهسازمانباشد. بر این اساس قوانین، و انتخاب مسئولان  اقدامات

د تا بر اساس حاکمیت قانون به عنوان معیار شوتعریف میبر آن  نظارت نهادینه    و  گیریریزی و تصمیمسیاستگذاری، برنامه

ر مرحله اجرا گیری از عقل جمعی در محاسبات هزینه و فایده و نظارت عمومی دو ملاک نهایی، حداکثر مجال بهره

از  .قرار گیردتصمیمات ملاک منافع ملی و نه منافع حزبی، جناحی، صنفی یا شخصی، و در امور مذکور  دری صورت گ

 درستتا در صورت تشخیص عملکرد نا شودآمیز قدرت تدبیر میجایی و انتقال مسالمتهسوی دیگر روندهایی برای جاب

که دارد توجه به این نکته مهم اهمیت مسیر در این اما  ؛انجام شود آسانیهمسئولان از سوی ملت، روند واگذاری قدرت ب

که لازم است بر است گیری ریزی و تصمیممباحث مرتبط با منافع ملی مسائلی است که در قلمرو سیاستگذاری، برنامه

و فرصت چالش گیرد  تضارب آرا و نظرات جمعی قرار    کرده است، دراساس منطق محاسباتی که ملت برای خود تعریف  

 تا درنهایت بر اساس محاسبه هزینه و فایده، بهترین سیاست و تصمیم اتخاذآید و گفتگوی نخبگان و متخصصان فراهم 

به افزایش ضریب خطا در  ،این فرصت از مباحث این قلمرو گرفته شودشود . بر این اساس هر عاملی که باعث شود



 ،کار و گریز از مشارکت جمعیگیران اجرایی برای سهولت. سیاستمداران و تصمیمانجامدگیری میسیاستگذاری و تصمیم

در  ،جناحی خود تأمین منافع و اغراض شخصی یاگیری از جایگاه مسئولیت جهت یا برای بهره ، وسلامت نظامفرض در 

مسئله استفاده کنند. پیونددادن موضوعات با های مختلف جهت گریز از این از ترفندکوشند می ،فرض فساد سیستم

و در  دو این شمردن نظام یا ایده دولت، پیونددادن افراد و عملکردشان با مشروعیت اساس نظام و یکسان  اصلمشروعیت 

 از جمله این ترفندهاست. کردن مباحث، امنیتینهایت 

. مسائل مرتبط با کنیم  تمایز قلمرو ایده دولت و مباحث مرتبط با قلمرو منافع ملی بار دیگر توجهبه  لازم است  زمینه  در این  

 زنیگیری است و لازم است مورد بحث، چالش، تبادل نظر و چانهریزی و تصمیممنافع ملی از جنس سیاستگذاری، برنامه

است بخش ملت مباحث مرتبط با ایده دولت از جنسی است که بافت اصلی انسجام . در مقابلمستمر و گسترده قرار گیرد

داشتن روزسازی ایده دولت و دور نگاهبو جامعه حول محور آن شکل یافته است. بر این اساس پاسداشت، تقویت، تثبیت و  

ها و عناصر مؤلفهآن، زنده و پویابودن  جایگاه و حراست از  به نسبت  های سیاسی و حساسیت  زنیها و چانهوبستانآن از بده 

ساختن اهداف و مقاصد آن از اهمیت و اولویت برخوردار   ها برای اجراییها و نهاددغدغه تعریف سازوکارها، فرایند  ،آن

های فاخر علمی و با احترام به فکر اجتماعی و تجارب محیط آن نیز باید دردرباره ها است. بر این اساس گفتگو و نقد

 اند، صورت پذیرد. تاریخی مردمی که آن را ساخته و پرورانده 

 جاهمباحث مرتبط با ایده دولت و مباحث مربوط به قلمرو منافع ملی با یکدیگر جابجایگاه  های ضعیف غالباً دولتدر 

و دولتمردان از آن  گیردقرار میبدین معنا که ارکان و عناصر مرتبط با ایده دولت محل چالش و منازعه روزمره  شود؛می

گیری کنند. در مقابل نیز تصمیممی های عملکردی خودآن را خرج ضعفدایم و  بهره جستهبه عنوان ابزار حذف رقیب 

از انظار  و باید محل تضارب آرا باشداست که مرتبط با منافع ملی و بر اساس لزوم محاسبه هزینه و فایده را در مسائلی 

کراتیک وهای دمفرایند شتن درنهایت برای آنکه متهم به کنارگذاداشته و دور نگه ه گسترده مردم و مناظرات تخصصی ب

 . کنندشورای ویژه میگیری در فلان مجمع خاص و منحصر و محدود به تصمیم، نشوند

 
 
 

 منابع : 

 ؛ ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.ها و هراسمردم، دولت؛  (1378)  باری  ،بوزان

  .زاده،تهران، نشرنیرضا نجف،سیاست ،زیست ،تولد؛ (1392) میشل ،فوکو

 .، منوچهر صبوری، تهران، نشرنی جامعه شناسی،  (1374) آنتونی گیدنز،
 ، حسین بشیریه، تهران، نشرنی.نظریه های دولت، (1371) وینسنت، اندروو

 

Foucault , Michel (1991); The Foucault Effect: Studies in Governmentality; University 

of Chicago Press. 

Lemke, Thomas (2012); Focult, Governmentality and Critique; New York, Routledge. 

Weber, Max (1987); Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology; 

Berkeley, CA, University of California Press, eds , Guenther Roth and Claus Wittich, 

Vol 1. 

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

